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ست که گرها مد نظر نیست بلکه مراد آرایش زنیگر است اما در این بحث مطلق عمل آرایشماشطه به معنی آرایش

 «.یراد بیعها»و یا آرایش کنیزی است که « یراد تزویجها»

 نویسد:می مرحوم شیخ    

و عان   خلافٍ، كما عن الرياا    حرام بلا تدلیس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بیعها»  

و يحصل بوشم الخدود كما في المقنعة و السرائر و  كذا  فعل المرأة ذلك بنفسها.و الإجماع علیهمجمع الفائدة: 

 1«عةالنهاية، و عن جما

 توضیح:  

 تدلیس ماشطه یا خود زن نسبت به خودش حرام است. .1

 الفائده ادعای اجماع نقل شده است.از مجمع .2

علاوه بر دو فرض فوق)تدلیس ماشطه و تدلیس زن نسبت به خودش(یک فررض دیررر هر      ق اردبیليمرحوم محق

 کند:مطرح می

 2«مثل فعله بل لو فعلته أوّلا لا للتدّلیس، ثمّ حصل في هذا الوقت المشتري أو الزوّج، فإخفاؤه» 

 نویسد:سپس به عبارت فقها در این باره اشاره کرده و می مرحوم شیخ انصاري

شاعور النسااب بشاعور    ششن و لم يدلّسن في عملهان، فیصالن   قال في المقنعة: و كسب المواشط حلال إذا لم يغ» 

غیرهن من الناس و يشمن الخدود و يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غیر النااس  

 النهاية. لم يكن بذلك بأس، انتهى. و نحوه بعینه عبارة

بالأيدي و نَ الخدود و يحمِّرنها، و ينقشن لسرائر في عداد المحرمات: و عمل المواشط بالتدلیس، بأن يشَِمْقال في ا

 الأرجل، و يصلن شعر النساب بشعر غیرهن، و ما جرى مجرى ذلك ، انتهى.

فاي نفساه   و حكي نحوه عن الدروس و حاشیة الإرشاد.و في عدّ وشم الخدود من جملة التدلیس تأمّل؛ لأنّ الوشام  

زينة.و كذا التأمّل في التفصیل بین وصل الشعر بشعر الإنسان، و وصله بشعر غیاره؛ فاإنّ ذلاك لا مادخل لاه فاي       

التدلیس و عدمه.إلّا أن يوجّه الأول بأنّه قد يكون الغر  من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراب حتى يتارابى  
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هذه النقطة.و يوجّه الثاني بأنّ شعر غیار المارأة لا يلتابس علاى     بیا  سائر البدن و صفاؤه أكثر مما كان يرى لولا 

 1 «الشعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التدلیس به، بخلاف شعر المرأة.

   ما مي گويیم:

به این معنی که خواسترار یرا خریردار تررور     آنچه در این مقام مورد حرمت قرار گرفته است تدلیس است .1

 .زیباتر استالواقع هست زن از آنچه فی کند

های مطرح شده قابرل  کند و لذا مثالگفت آنچه مطرح شده است در گذر زمان تغییر می توانبه این جهت می

مناقشه است،سپس باید توجه داشت که مطابق قاعده ،اگر در تزئین و آرایش جنبه تدلیس داشرته باشرد، از   

دهد در حالیکه عرفا تردلیس بره حسراب    باب حرمت تدلیس، حرام است ،ولی اگر عرفا زیبایی را افزایش 

 آید حرام نیست.)مرر اینکه دلیلی خاص آن را بدون توجه به تدلیس حرام کرده باشد(.نمی

شود، موضوع فروض با توجه به آنچه گفتی  و با توجه به اینکه در هر حال آرایش باعث زیباتر شدن انسان می .2

 باشد:متعدد می

کند به گونه ای که عرفا تردلیس بره حسراب    مرد را ( زیباتر از حد متعارف می الف( آرایش، زن را )یا        

 آید ،قرد آرایش کنند ه  تدلیس است.می

 ب( همان فرض در حالیکه قرد آرایش کننده تدلیس نیست.       

قررد  کند ولی عرفا تدلیس نیسرت در حرالی کره    ج( آرایش، زن را )یا مرد را(زیباتر از حد متعارف می       

 آرایش کننده تدلیس است .

 د( همان فرض در حالیکه قرد آرایش کننده تدلیس نیست.      

باشد، فرض سوم ه  از باب تجری است.اما فررض دوم اراهرا   رسد فرض اول موضوع بحث فقها می.  به نظر می3

 حرام نیست چراکه تدلیس عمل قردی است .در فرض چهارم ه  طبیعی است که حرام نیست.

شود آنچه مه  است تدلیس است و ماشرطه برودن در موضروع دخرالتی نردارد      .  با توجه به آنچه گفتی  ترور می4

ااهرا مطرح شدن آن به سبب روایاتی است که نفس آرایش گری را تحری  کرده است ،برخی آنها را حمرل برر   

« تردلیس »بب مطرح شده است کره  اند ضمن اینکه بحث ازدواج و یا خرید کنیز ه  ااهرا به این ستدلیس کرده

اند،تدلیس مطررح  شدهدر این مورد مطرح شده است و در سایر موارد اگر ه  مرد و زن به طور پنهانی زیباتر می
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 است و لذا موضوعیت خاصی برای این قید مطرح نیست و از باب قید توضیحی است. شدهنمی


